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اگر از شیفتگان سینما به ویژه فیلم هاى کلاسیک 
تاریخ ســینما هستید، حتما اسم فیلم «کازابلانکا» 
را شنیده اید؛ فیلمى که بخشى از قصه عاشقانه آن 
در شــهر کازابلانکا به وقوع مى پیوندد. هر چند در 
دنیاى واقعى همه آن فیلم در یک استودیو در آمریکا 
ضبط شد، ولى انتخاب نام کازابلانکا براى این اثر 
باعث شد بسیارى از مخاطبان حداقل به واسطه این 
فیلم هم که شده با سرزمین مراکش و شهر معروف 

دارالبیضا یا همان کازابلانکا در این کشور آشنا شوند؛ 
ســرزمینى که بهار سال گذشته مقصد سفر منصور 
ضابطیان، نویسنده و جهانگرد سرشناس ایرانى هم 
شده است تا او خاطراتش را از این سفر پرماجرا در 

قالب کتاب «چاى نعنا» منتشر کند. 
ضابطیان که در این ســفر به چند شــهر مهم و 
پرجمعیت مراکش رفته اســت، در چاى نعنا علاوه 
بر شــرح کیفیت زندگى مردم مراکش، به توصیف 
برخى آداب و رســوم جالب ســاکنان این سرزمین 
مســلمان پرداخته است؛ کشورى که نزدیک ترین 
منطقه قاره آفریقا به اروپاســت و نوشــیدنى رایج 
و معروف آن چاى نعناســت و ضابطیان 
هم اســم اثرش را از این نوشــیدنى رایج 

مراکشى ها وام گرفته است. 

جالــب این که راوى ایــن کتاب به عنوان یک 
جهانگرد حرفه اى، در خلال شــرح ماجراهاى سفر 
خود، پیشنهادات و راهکارهاى خوب و مهمى را در 
ارتباط با چگونگى راحت تر سفر کردن به یک کشور 
دیگر به شــکل غیرمستقیم در اختیار مخاطبانش 
قــرار مى دهــد؛ راهکارهایى در ارتباط با چگونگى 
رزرو هتل، پیدا کردن دوستانى در سرزمین مقصد، 
خرید بلیت هواپیما و... که شما را در استفاده بهینه 
از فرصت سفر به یک سرزمین جدید یارى مى کند. 
ایــن ویژگى مثبــت را البته باید در کنار توصیفات 
دقیــق و خواندنى راوى کتاب از برخى تفاوت هاى 
فرهنگى میان ایران و مراکش که با قلمى روان و 
بیانى طنزگونه مطرح مى شود، قرار دهید تا ارزش 

این سفرنامه را بیشتر درك کنید.

احسان سالمى
روزنامه نگار

ضابطیان سفر خود را به مراکش از معروف ترین شهر این کشور یعنى کازابلانکا آغاز مى کند و بخش 
عمده اى از کتاب هم به خاطرات او از این شهر اختصاص دارد. شهرى که ضابطیان دلایل اهمیت آن 
را این گونه شرح مى دهد: «کازابلانکا یک عبارت اسپانیایى ست متشکل از casa و blanca، به معنى 
خانه هاى ســفید. دیوارهاى شــهر لحظه به لحظه نام شهر را یادآورى مى کنند. ساختمان هاى سفیدرنگى 
که مهم ترین ویژگى کازابلانکا هســتند. کازابلانکا امروز بزرگ ترین بندر قاره آفریقاســت و مهم ترین 
شهر تجارى مراکش. شهر تاریخى پر رفت وآمد دارد و لابد همین موقعیت جغرافیایى خاص آن در کناره 
اقیانوس اطلس بوده که چنین تاریخى را برایش رقم زده است. در طول قرن ها بربرها، رومى ها، عرب ها، 
پرتغالى ها، اسپانیایى ها، فرانسوى ها، انگلیسى ها و سرانجام مراکشى ها بر این شهر سیطره داشتند. اسم 
قدیم شــهر، همان موقع که بربرها بر آن حکم مى رانده اند، «انفا» بوده اســت؛ واژه اى به معناى تپه و 

جالب این که هنوز خیلى ها به بخش قدیمى شهر، انفا مى گویند.»

مراکش اصولا از آن دسته کشورهایى نیست 
که مقصد سفر گردشگر هاى ایرانى باشد، شاید 
به همین خاطر اســت که وقتى ضابطیان به 
شکل اتفاقى در یکى از رستوران هاى مراکش 
نشانى از یک ایرانى مى بیند، هم شاد مى شود 
و هم تعجب مى کند: «روبه روى من مى نشیند 
و شــروع مى کند به ورق زدن. انگار به دنبال 
چیــزى مى گردد. دفتر را پیش من مى آورد و 

نشــانم مى دهد. خط فارســى اســت و یک نفر به امضاى پیمان یزدانى نوشته: «حسن آدم خیلى باحالى 
هســتى. احتمالا من اولین ایرانى هســتم که اینجا غذا مى خورم. امیدوارم غذاهات همیشــه این جورى 
باشه و باز هم بیام پیشت.» چیزى که برایم جالب است تاریخ نوشته است که مال تقریبا سه سال قبل 
اســت و این که حســن آقا به یاد دارد که ســه ســال پیش هم یک مشترى ایرانى داشته عجیب است. از 

این ماجرا ویدئو مى گیرم و توى کانال مى گذارم.آ
 نیم ســاعتى نمى گذرد که توى تلگرام پیغامى مى گیرم: «ســلام آقاى ضابطیان... خوبین شــما... من 
پیمان یزدانى ام.» ظاهرا دوســت مشــترکى ویدئوى مرا دیده و براى پیمان فرســتاده؛ پیمان هیجان زده 
اســت و مى گوید مو بر تنش ســیخ شــده و چقدر دنیا کوچک اســت. پیمان عکاس ایسناست و تابستان 

سه سال پیش اینجا بوده. همین جا تو غذافروشى حسن آقا!»

ضابطیان در توصیف یکى از دیدنى ترین مناطق شــهرى به نام مراکش در کشــور مراکش مى نویسد: 
«میدان جامع الفنا عجیب ترین جاى مراکش اســت. شــاید بتوانم بگویم یکى از عجیب ترین جاهایى هم 
هست که در دنیا دیده ام. شلوغ ترین میدان آفریقا. میدانى بزرگ که وسعتش را نمى دانم و در هیچ منبع 
قابل دسترسى در اینترنت هم نتوانستم وسعتش را پیدا کنم، اما حدس مى زنم از جایى مثل میدان آزادى 
خیلى بزرگ تر باشــد. در گوشــه میدان، مســجد کتیبه با آن مناره 76 مترى اش خودنمایى مى کند. وقتى 
مى گویم میدان نباید تصور کرد که از یک ســطح دایره اى شــکل با گلکارى و... حرف مى زنم. جامع الفنا 
در واقع یک فضاى گســترده خشــک اســت که مجموعه اتفاقاتى که در آن مى افتد، مجموعه مشــاغل، 
رفتارهاى اجتماعى و... آن را شــکل مى دهد و دقیقا به همین خاطر اســت که یونســکو آن را به عنوان 
میراث فرهنگى ثبت کرده است. میدان نزدیک هزار سال قدمت دارد و کتاب ها و اسناد مى گویند شرایط 
میدان تغییر چندانى نکرده، طى هزار سال گذشته هم اتفاقاتى شبیه این در همین نقطه افتاده. اینجا پر 
است از آشپزخانه هاى سیار و غذافروشى هاى خیابانى؛ میدان خواب ندارد اما دل تان بخواهد خوراك دارد.»
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